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نگاهی به پدیده مرگ با تمرکز بر نمایشنامه »مرگ در می‌زند« اثر وودی آلن

مرگ در می‌زند یا اضطراب مرگ؟ 

زندگی عادی و روزمره اغلب ما معمولا با دلمشـغولی‌های 

سـاده و روتیـن سـپری می‌شـود. بـدون توجـه بـه مسـائل 

بنیادینـی کـه می‌توانـد مـا را بـه تامـل واداشـته، دچـار 

بحـران کنـد یـا نـوع نـگاه جدیدی بـه زندگی ببخشـد. اما 

در ایـن میـان رویدادهایـی اتفاق می‌افتد که به طرز تکان 

دهنـده‌ای می‌توانـد نظـم کلیشـه‌ای زندگـی را بشـکند 

و بـه قـول یاسـپرس بـه نوعـی مـا را بـا »موقعیـت مـرزی« 

مواجـه کنـد. ‌موقعیـت مـرزی‌‌ کـه بعـد از مواجهـه بـا آن 

ممکن اسـت تغییری هستی‌شـناختی، معرفت‌شـناختی 

یـا روان‌شـناختی در مـا‌ حاصـل شـود. یکـی از ایـن 

»موقعیت‌هـای مـرزی« هنگامـی رخ می‌دهـد کـه مـا 

تمـاس یـا ارتبـاط نزدیکـی بـا پدیده مرگ داشـته باشـیم، 

در معـرض خطـر و تهدیـد آن قـرار بگیریـم و به‌یکباره خود 

را در آسـتانه فروافتادن در آن احسـاس کنیم. یکی از این 

تجربه‌های احساس خطر مشترک زمان فراگیری پاندمی 

کرونـا بـود کـه همـه انسـان‌ها را بـا ایـن موقعیـت مـرزی 

درگیـر کـرده بود و فرصتی برای مرگ‌اندیشـی و غورکردن 

دربـاره ایـن پدیده را فراهـم آورده بود. موقعیت دیگری که 

می‌تـوان بـه آن اشـاره کـرد زلزلـه قریـب به ۷ ریشـتری بود 

کـه در شـهر خـوی دامن‌گیر هم‌وطنان ما شـد. همچنین 

زلزله‌هـای مهیبـی کـه در ترکیه و سـوریه به وقوع پیوسـت 

و آثـار تخریـب، فقـدان عزیـزان، نجات از مرگ پس از چند 

روز و... همگـی بسـتری را مهیـا می‌کنـد کـه مـا چـه آن را 

از نزدیـک لمـس کـرده باشـیم و چه درجریـان اتفاقات آن 

قرارگرفته باشـیم می‌توانیم درباره‌اش بیندیشـیم و ببینیم 

اندیشـیدن دربـاره مـرگ چـه آورده‌ای می‌توانـد بـرای مـا 

داشـته باشـد. در طـول تاریـخ تفکر بشـر هم فیلسـوفان، 

متفکـران و نویسـندگان زیـادی دربـاره پدیـده مرگ تعمق 

نمـوده و آثـاری را در این‌بـاره منتشـر کرده‌انـد کـه گویـای 

نـوع نـگاه و مواجهـه هریـک از آنهـا با این پدیده اسـت که 

هرکـدام تاثیـر متفاوتـی در نـوع زندگـی انسـان می‌توانـد 

داشـته باشـد. در ایـن نوشـتار قصـد دارم بـا رویکـردی 

اگزیستانسیالیسـتی بـه نمایشـنامه ‌مـرگ در می‌زنـد‌ اثـر 

وودی آلـن بپـردازم و ایـن پرسـش را پیش کشـم که وودی 

آلـن چگونـه بـا ایـن موقعیـت مـرزی روبه‌رو می‌شـود. 

وودی آلـن طنزپـرداز، نمایش‌نامه‌نویـس و کارگـردان 

آمریکایـی کـه کارنامه مفصلی در هرکـدام از این عرصه‌ها 

دارد و بارهـا نامـزد و برنـده جوایـز اسـکار شـده اسـت در 

نمایشـنامه کوتـاه »مـرگ در می‌زنـد« تلاش می‌کنـد مـا 

را بـه اندیشـیدن دربـاره مـرگ ترغیـب کنـد. مـرگ، ایـن 

پدیـده مرمـوز و نامرئـی کـه می‌توانـد بـه شـیوه‌ای مخوف 

و سـهمگین خـود را بنمایانـد یـا بـا بـه چالـش کشـیدن 

فرصت زندگی به محدودیت آن غنای بیشـتری ببخشـد. 

امـا وودی آلـن در ایـن اثـر چگونه به سـراغ مـرگ می‌رود و 

چـه مواجهـه‌ای بـا آن در پیـش می‌گیـرد؟ 

مـرگ در می‌زنـد، کـه در یـک پـرده بـا دو پرسـوناژ بـه اجرا 

درمی‌آیـد روایـت مـردی اسـت کـه بـا مـرگ روبـه‌رو شـده، 

ترسیده و آماده پذیرش آن نیست و درنهایت با بازی دادن 

مـرگ از او وقـت می‌گیـرد. این نحـوه رویارویی وودی آلن، 

بـا پدیـده مـرگ اسـت کـه با او به بازی می‌نشـیند و شـرط 

می‌کنـد درصـورت پیـروزی یـک روز از او فرصـت بگیـرد 

و درنهایـت بـا بـرد در بـازی می‌توانـد مـرگ را بـه تعویـق 

انـدازد. حـال اگـر بخواهیـم نـوع مواجهـه بـا مـرگ را بـه 

زبانـی فلسـفی ترجمـه کنیـم خواهیم دید که نمایشـنامه 

‌مـرگ در می‌زنـد‌ چـه نـوع برخـوردی بـا ایـن پدیـده دارد و 

آیـا بـرای یـک زندگـی پرمعنـا بـه کمک مـا می‌آید؟

مـرگ به‌عنـوان یکـی از اضطراب‌هـای وجودی انسـان که 

ریشـه در ذات هسـتی آدمـی دارد و سـایه‌اش بـر حیـات 

هـر انسـانی درحـال گـذر اسـت بیـش از همـه درمیـان 

اندیشـمندان و نویسـندگان اگزیستانسیالیسـت مـورد 

بررسـی قـرار گرفتـه و آنهـا بودنـد کـه شـیوه‌های متفـاوت 

روبـه‌رو شـدن بـا مـرگ را نمایانده‌انـد. براسـاس همیـن 

رویکـرد حداقـل دو نوع رهیافـت در برخورد با پدیده مرگ 

میـان آدمیـان وجـود دارد. 

نگاهـی گـذرا بـه فلسـفه اگزیستانسـیال و ادبیاتـی که در 

این‌باره خلق شـده اسـت نور روشنی‌بخشی بر این صحنه 

وجـودی می‌افکند. 

رهیافـت اول کـه نوعـی گریـز و بـه فراموشـی افکنـدن 

حقیقت مرگ اسـت به شـکلی ناسـازگارانه درصدد خنثی 

کـردن، بـازی دادن و فرارکـردن از جوهـر مـرگ اسـت کـه 

اندیشـه آن را از سـاحت آگاهـی انسـان کنـار می‌گـذارد و 

توان روبه‌رو شـدن به شـکل اصیل و واقعی با آن را ندارد. 

دقیقـا همـان کاری کـه »نـات آکرمن« در مـرگ در می‌زند 

وودی آلن انجام می‌دهد و با بازی دادن آن از سیطره‌اش 

می‌گریـزد. او از اینکـه بـا مـرگ روبـه‌رو شـده رنـگ باخته و 

به‌هیچ‌وجـه آمـاده پذیـرش آن نیسـت. در دیالوگ‌هایـی 

کـه بیـن »آکرمـن« و »مـرگ« ردوبـدل می‌شـود بـه خوبـی 

می‌تـوان نشـانه‌های آن را دیـد. »صبر کـن... من احتیاج 

به زمان دارم... من اصلا آمادگی مردن رو ندارم.«۱ هراس 

دیگـر آکرمـن از آینـده پـس از مـرگ و انتظـار نوع وجودی 

اسـت کـه در پـی او نشسـته اسـت؛ »آهـا... پـس مـرگ یه 

درِ بسـته نیسـت؟ ظلمـت ابـدی هـم نیسـت... قـراره من 

یـه چیـزی ببینـم؟ بعـدش... بعـدش خبـری هسـت؟«۲ 

شـاید اضطـراب آکرمـن درواقـع نـه ازخـود مـرگ، بلکـه از 

آن چـه اسـت کـه پـس از مـرگ بـا آن روبـه‌رو خواهد شـد. 

او نمی‌دانـد پـس از مـرگ ظلمـت ابـدی یـا دیواری بسـته 

در انتظارش نشسـته یا خواهد توانسـت دوباره چیزهایی 

ببیند و بشنود. این نوع هراس را کارل یاسپرس به زیبایی 

بیـان کـرده اسـت؛ »هرگونـه نظری از وضعیـت مرده بودن 

بیهوده و ذهنی اسـت. هیچ نوع تجربه و نشـانی از آن به 

ما نرسـیده اسـت. کسـی از آنجا بازنگشته است. بنابراین، 

ایـن نـوع تصـور که مرگ نیسـتی اسـت، پوچ اسـت. ترس 

از مـرگ تـرس از نیسـتی اسـت. بـا ایـن همـه ایـن نظـر را 

نمی‌تـوان نادیـده گرفت که وضعیت پس از مرگ وضعیت 

دیگـر هسـتی اسـت. آن »نیسـتِ« پـس از پایـان در واقـع 

»نیسـت« نیسـت. یک وجود آینده در انتظار انسان است. 

هـراس از مـرگ، هـراس از آن چیـزی اسـت کـه پـس از آن 

پیـش می‌آیـد«۳ اضطـراب و گم‌گشـتگی آکرمـن از آینـده 

نامعلـوم و نامعیـن کـه ریشـه در نپذیرفتـن حقیقـت مرگ 

دارد را مقایسـه کنید با سـخنان سـقراط که بر »چرامرگ« 

خـود‌آگاه بـود و در واپسـین لحظـات عمـر خویـش وقتـی 

از او دربـاره نحـوه خاکسـپاری‌اش می‌پرسـند این‌گونـه 

پاسـخ می‌دهـد کـه »مـا می‌میریم و به خیل درگذشـتگان 

دوست‌داشـتنی می‌پیوندیـم. آنهـا مـارا بـه جرگـه خـود 

می‌پذیرند. یک »نیسـتِ« تهی ما را پذیرا نمی‌شـود، بلکه 

غنایی از زندگیِ به حقیقت زیسـته )درانتظار ماسـت(. ما 

گام بـه فضایـی می‌گذاریـم کـه انباشـته از عشـقی اسـت 

کـه نـور حقیقـت بـر آن پرتـو افکنـده اسـت.« سـقراط در 

واپسـین دَمِ زندگـی از ایقـان بـه جاودانگـی صحبت کرد و 

در پاسـخ به پرسـش »کریتون« که چگونه بهتر اسـت او را 

بـه خـاک سـپارند بـا لبخند گفـت: »کریتـون نمی‌خواهد 

بـاور کنـد کـه سـقراطی کـه الان با شـما سـخن می‌گوید، 

»مـنِ« راسـتین مـن اسـت. او درواقـع می‌پنـدارد کـه مـن 

آنـی‌ام کـه او آن را اندکـی پـس از مرگ لاشـه‌اش را خواهد 

دیـد. از همیـن رو اسـت پرسـش او که چگونـه مرا به خاک 

سـپارند. او ادامه می‌دهد و می‌خواهد وقتی که دوسـتان 

پیکـر او را در حـال سـوختن یـا دفن شـدن می‌بینند نباید 

دسـتخوش این توهم شـوند که گویا پیشـامد دهشتناکی 

در انتظار سـقراط اسـت و نگویند سـقراط آنی اسـت که او 

را بـه گورسـتان بـرای بـه خاک سـپردن می‌برنـد. این تنها 

کالبـد اوسـت کـه آن را بنابـر آداب و رسـومی کـه برازنـده 

می‌داننـد، بـه خـاک می‌سـپارند. خـودِ سـقراط مدت‌هـا 
اسـت کـه کالبـد را ترک کرده اسـت.«۴

رهیافـت دوم در مواجهـه بـا مـرگ کـه شـکلی اصیـل و 

اسـتعلایی دارد بـا پذیرفتـن مـرگ )تاناتـوس( در کنـار 

زندگـی )اروس( به‌عنـوان دو وجه حقیقی هسـتی نسـبت 

بـه آن خودآگاهـی می‌یابـد و ایـن اضطـراب وجـودی را 

در جهـت غنـای بیشـتر زندگـی خویـش بـه‌کار می‌گیـرد 

و شـیوه‌های باشـنده‌ای را برمی‌گزینـد کـه درخدمـت 

اسـتعلای وجـود بـه‌کار مـی‌رود. چـه اینکـه ارویـن یالـوم 

در این‌بـاره می‌نویسـد: »مـرگ بخـش جدایی‌ناپذیـری 

از زندگـی اسـت، و در نظـر داشـتن دائمـی مـرگ بیـش 

از آن کـه زندگـی را فقـر‌زده کنـد، بـه آن غنـا می‌بخشـد. 

اگرچـه نفـس مـرگ آدمـی را نابـود می‌کند، اندیشـه مرگ 
نجاتـش می‌دهـد.«۵

امـا آکرمـن بـه قدری جـا خورده که گویـی حتی لحظه‌ای 

در زندگی خویش به این حقیقت محتوم اصلا نیندیشیده 

و مـرگ را گرچـه می‌دانـد چیسـت امـا همیشـه آن را بـرای 

دیگـران واقعـی می‌شـمرده نـه چیـزی کـه ممکـن اسـت 

گریبان‌گیـر خـودش نیـز بشـود. آنجـا کـه می‌گویـد: »چه 

جوری اجلم رسـیده؟ من تازه دارم به زندگیم سروسـامون 

می‌دم... تازه حقوقم اضافه شـده. تو هیچ حالیت هسـت 

بـا کـی داری حـرف می‌زنـی؟ مـن آدمـی هسـتم کـه پول 

درآوردن بـرام مثـل آب خوردنـه. مـن خونـه دارم، یه کرایلر 

شـیک دارم. زنـم هرچـی رو اراده کنـه در یـه چشـم بـه 

هـم زدن بـراش جـور می‌کنـم. تـو داری یـه جـوری بـا مـن 

رفتـار می‌کنـی کـه انـگار یـه ولگـرد یـا یـه گـدای گوشـه 

خیابونم.«۶ انگار مرگ مخصوص گداهای گوشـه خیابان 

و ولگردهاسـت و امـکان نـدارد سـراغ آدم‌هایـی کـه بـرای 

خـود زندگـی دسـت‌و‌پا کرده‌انـد و مشـغول بهـره بـردن 

از آن هسـتند بیایـد. امـا مـرگ هیـچ اهمیتـی بـه اینکـه 

مـا کجاییـم، کـه هسـتیم و چـه می‌کنیـم نمی‌دهـد. ایـن 

فرافکنـی مرگ به‌عنـوان واقعیتی که همواره برای دیگران 

رخ می‌دهـد و قـرار نیسـت روزی مـا را نیـز دربربگیـرد بـه 

خوبی توسـط لئو تولسـتوی در »مرگ ایوان ایلیچ« زمانی 

کـه ایـوان ایلیـچ از بیمـاری مرگبـار خـود آگاه می‌شـود 

ولـی نمی‌توانـد حقیقـت فانـی بـودن خود را بپذیـرد بیان 

شـده اسـت؛ »مثالـی را کـه در کتـاب منطـق کیتسـه وتـر 

بـرای قیـاس خوانـده بـود، بـه این قـرار که کایوس انسـان 

اسـت، انسـان فانـی اسـت، پـس کایـوس فانی اسـت، در 

تمام عمرش فقط در مورد کایوس درسـت شـمرده و هرگز 

خـود را در دایـره شـمول آن نگذاشـته بـود.

آدم بـودن کایـوس جنبـه کلـی داشـت و در فانـی بودنش 

هـم حرفـی نبـود. امـا او کـه کایـوس نبـود و آدم بودنـش 

هـم جنبـه کلـی نداشـت. او آدم خاصـی بـود و همیشـه 

حسـابش از عـام جـدا بـوده. او بـرای مـادر و پـدرش، برای 

والودیا و می‌تیا و دایه‌اش، برای همبازیان و سورچی‌شان 

و بعدهـا بـرای کاتینـکا »وانیـا« بـود. وانیایـی با شـادی‌ها 

و اندوه‌هایـش و شـوری کـه از کودکـی تـا جوانـی در هـر 

دوران کیفیـت خاصـی داشـته بـود. مگـر کایـوس بـوی 

چـرم تـوپ کوچـک نونـواری را کـه وانیـا دوسـت داشـت 

می‌دانسـت چیسـت؟ مگـر کایـوس دسـت مادرجانـش 

را مثـل وانیـا می‌بوسـید؟ مگـر کایـوس عزیـز کـرده همـه 

بـود؟ مگـر کایـوس می‌توانسـت جلسـات دادگاه را بـه 

خوبـی او اداره کنـد؟ البتـه کایـوس فانـی اسـت و البتـه 

می‌بایسـت بمیـرد، ولـی مـن، وانیـا، ایـوان ایلیـچ بـا ایـن 

همـه احسـاس‌ها و اندیشـه‌ها... بـرای من مسـاله شـکل 

دیگـری پیـدا می‌کنـد. مگـر ممکـن اسـت کـه مـن هـم 

مثـل همـه بمیرم؟چنیـن چیـزی خیلـی وحشـت‌انگیز 

می‌شـد.«۷ ایـوان ایلیـچ مثـل نـات آکرمـن مـرگ را بـرای 

خـود پذیرفتنـی نمی‌دانـد و آن را مخصـوص کایوس‌هـا، 

ولگردهـا و گداهـای خیابـان می‌شـمارد. این نـوع هراس 

از مـرگ و گریـز از آن باعـث می‌شـود »اضطـراب مـرگ« 

سـایه‌ای دائمـی در زندگـی داشـته باشـد و هـر نشـانه‌ای 

از وقـوع آن به‌عنـوان تهدیـدی زمین‌گیر‌کننـده و مخـوف 

بـر جـان آدمـی بنشـیند. امـا اگـر لحظـه‌ای درنـگ کنیـم 

می‌توانیـم دریابیـم که زندگی بدون حضور مرگ ملال‌آور، 

بیهـوده و وازده می‌شـود. وقتـی مـرگ انـکار شـود زندگی 

بخشـی از شـور و هیجانش را از دسـت می‌دهد و نقصان 

می‌یابـد. چـه اینکـه فروید نیـز معتقد بـود »محدودیت در 

امـکان بهره‌منـدی از لـذت، بـه ارزش لـذت می‌افزایـد.« 

امـا وودی آلـن مـا را بـه ایـن حقیقـت رهنمود نمی‌شـود تا 

مـرگ را به‌عنـوان مولفـه مقوم بخش هسـتی انسـان درک 

کنیـم و ایـن دلهـره وجـودی را بـا پذیـرش و فـراروی از آن 

درخدمـت شـور و نشـاط بیشـتر زندگـی بـه کار گیریم. در 

پایـان نمایشـنامه نیـز از زبان نات آکرمن کـه مرگ را بازی 

داده و از او وقـت خریـده اسـت چنین می‌شـنویم: »سلام 

مـو؟ منـم نـات... می دونم دیروقته؛ اما امشـب واسـه من 

یـه اتفـاق جالـب افتـاد... مـرگ اومـده بـود سـراغم... نـه 

بابـا بـاور کـن نگرفتمـت... خـود مـرگ بود، خـود خودش 

یـا حداقـل کسـی کـه ادعـا می‌کـرد خـود مرگـه... بـاور 

نمی‌کنـی کـه بـازی دادن مـرگ چقـدر آسـونه.«۸ و پـس 

از آن پـرده می‌افتـد و نمایـش پایـان می‌یابـد. وودی آلـن 

مـرگ را بـازی می‌دهـد امـا غفلـت از این حقیقـت دارد که 

بـا فراموشـی، بـه بـازی گرفتـن، برون‌افکنـی، جابه‌جایی 

و گریـز از مـرگ اضطـراب آن بـه صـورت دائمـی در وجـود 

مـا باقـی می‌مانـد و امـکان بهره‌منـدی از زندگـی اصیل را 

دریـغ می‌کنـد. آلـن در »مـرگ در می‌زنـد« ایـن امـکان را 

بـرای مـا ایجـاد نمی‌کنـد کـه به‌جای آنکـه با مـرگ »بازی 

کنیـم« یـا او را »بـازی دهیـم« بتوانیـم با حقیقـت مرگ »به 

گفت‌وگـو بنشـینیم« و به‌جـای آنکـه از او فـرار کنیـم یـا 

مغلوبـش شـویم، آن را بشناسـیم و بـا »مـرگ آگاهـی« کـه 

پـس از آن بـه دسـت می‌آوریـم اضطـراب مـرگ را بـه جـان 

بخریم تا به زندگی خود غنای بیشـتری ببخشـیم و زندگی 

ارزشـمندتری را نسـبت بـه گذشـته تجربه کنیـم. از این‌رو 

در دنیـای وودی آلـن آن کـه در می‌زنـد »مـرگ« نـه، بلکـه 

»اضطـراب مـرگ« اسـت کـه همـواره در را می‌کوبـد. 

۱- مرگ در می‌زند، وودی آلن، ترجمه حسین یعقوبی

۲- همان

۳- عالـم در آیینـه تفکـر فلسـفی، کارل یاسـپرس، ترجمه 

محمـود عبادیان

۴- همان 

۵- روان‌درمانـی اگزیستانسـیال، ارویـن یالـوم، ترجمـه 

سـپیده حبیـب

۶- همان

۷- مـرگ ایـوان ایلیـچ، لئـو تولسـتوی، ترجمـه سـروش 

حبیبـی 

۸- همان

عرفان خیرخواه
دانشجوی روانشناسی

ــی‌رود.  ــمار م ــه ش ــان‌ها ب ــی انس ــک زندگ ــوه تراژی ــی از وج ــی یک تنهای

آدمــی در زندگــی خــود تنهاســت. حــال ایــن تنهایــی بــه ضــرر انســان 

ــا اینکــه می‌توانــد بــه ســود او نیــز  اســت و مشــکلاتی پدیــد مــی‌آورد ی

تمــام شــود؟ هــر گروهــی از ظــن خــود یــار ایــن مســاله شــده و بــه آن 

بــه دیــده تحقیــق نگریســته و انــواع معانــی و تعریف‌هــا را بــرای آن بــر 

شــمرده‌اند. عالمــان و روانشناســان به‌گونــه‌ای بــه موضــوع پرداخته‌انــد 

و عارفــان و الهی‌دانــان به‌گونــه‌ای دیگــر. برخــی از عرفــا بــر ایــن باورنــد 

کــه مــا بــه تنهایــی و ســکوت نیــاز داریــم. ایــن خلــوت و تنهایــی بــرای 

ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــت. در تنهای ــروری اس ــود ض ــناختن خ ــر ش بهت

می‌توانــد نقــاط ضعــف و قــوت خــود را ببینیــد و بــه اســتعداد‌های 

خویــش نظــر کنــد. ســالک راه عرفــان کســی اســت کــه بتوانــد بــا ایــن 

تنهایــی کنــار بیایــد و توشــه و بهــره بیشــتری از ایــن تنهایــی فراچنــگ 

آورد. ایــن تنهایــی بــر اندیشــه‌ای متافیزیکــی تکیــه می‌زنــد. رنج‌هــای 

وجــودی در زمــره مهم‌تریــن رنج‌هــای انســان بــه ‏شــمار می‌آینــد. تنهایی 

یکــی از ایــن رنج‌هاســت. در ادبیــات دینــی مــا نیــز توضیح‌هــای مهــم 

و درخــور توجهــی در ابن‌بــاب آمــده اســت. بــرای نمونــه شــیوه مواجهــه 

امام‌علــی‌)ع( به‌عنــوان کســی کــه تجربــه‏ای عمیــق در بــاب رنج‏هــای 

وجــودی انســان و معنــاداری زندگــی دارد، می‌توانــد مشــکلات بســیاری 

را در ایــن موضــوع حــل کنــد. 

ــاله در  ــن مس ــه ای ــد. ب ــژه‌ای دارن ــگاه وی ــی ن ــه تنهای ــز ب ــوفان نی فیلس

فلســفه‌های اگزیستانسیالیســتی بســیار پرداخته‌انــد، چــه آنهایــی کــه 

ــویه‌های  ــه س ــا ک ــه آنه ــرکگارد و چ ــد کی ــد مانن ــی دارن ــویه‌های دین س

الحــادی دارنــد ماننــد نیچــه. امــا تنهایــی انســان مــدرن جنــس دیگــری 

ــه همــراه  ــه را ب دارد. ایــن تنهایــی آن پشــتوانه متافیزیکــی و خردمندان

ــه  ــی ک ــی زمان ــود، حت ــر می‌ش ــه‌روز تنها‌ت ــدرن روزب ــان م ــدارد. انس ن

ــرای  ــه‌ تنهایــی را ب ــاز هــم ریاکاران ــرای آزادی می‌جنگــد ب به‌اصطــاح ب

خــود بــه بــار مــی‌آورد. 

ــن  ــه و ای ــاله پرداخت ــن مس ــه ای ــه‌ای ب ــکی در لای ــد آرنوفس ــم جدی فیل

تنهایــی را بــه چالــش می‌کشــد. فیلــم حتــی پــای دیــن را هــم بــه میــان 

ــطحی را  ــق و س ــد غیردقی ــود هرچن ــل خ ــد تحلی ــعی می‌کن آورده و س

ــا  ــازی دارد، باره ــه در فیلمس ــابقه‌ای ک ــا س ــکی ب ــد. آرنوفس ــان کن بی

تحســین تماشــاگران و منتقــدان را برانگیختــه اســت و فــارغ از همــه 

ــر  ــوان منک ــود، نمی‌ت ــای او می‌ش ــی فیلم‌ه ــه برخ ــه ب ــی ک انتقادهای

ــم  ــکانس‌های مه ــت س ــی و پرداخ ــر او در کارگردان ــای بی‌نظی اوج‌ه

و دیدنــی شــد. 

ــیاری را  ــای بس ــز واکنش‌ه ــگ نی ــام نهن ــا ن ــکی ب ــد آرنوفس ــم جدی فیل

بــه وجــود آورده اســت. گروهــی فیلــم نهنــگ را فوق‌العــاده مهــم و زیبــا 

ــه  ــت کاری در کارنام ــک شکس ــم را ی ــن فیل ــز ای ــی نی ــد و گروه دیده‌ان

آرنوفســکی قلمــداد می‌کننــد. بــرای نمونــه ریچــارد روپر منتقد شــیکاگو 

ســان تایمــز فیلــم را یکــی از بهتریــن فیلم‌هــای ســال می‌دانــد و بازیگــر 

ــر  ــمت دیگ ــا در س ــد. ام ــف می‌کن ــر توصی ــم را بی‌نظی ــش اول فیل نق

منتقــدی ماننــد کریســتی لمیــر اســت کــه فیلــم را نفرت‌انگیــز می‌دانــد 

امــا بازی‌هــا را عالــی. فیلــم نهنــگ یــا وال بــر پایه نمایشــنامه‌ای در ســال 

۲۰۱۲ و نوشــته ســاموئل دی‌هانتر ســاخته شــده اســت. این نمایش در 

زمــان خــود بــا نقدهــای بســیار مثبتــی همــراه شــد. نمایشــنامه در بــاب 

ــرک  ــس از ت ــه پ ــت ک ــی اس ــال ۲۷۲ کیلوی ــی و میانس ــی انگلیس معلم

خانــواده‌اش ســعی می‌کنــد دوبــاره بــا دختــر نوجوان خــود ارتبــاط برقرار 

کنــد. مــردی کــه بــرای کنــار آمــدن‌ بــا غم‌هــای خــود تصمیــم می‌گیــرد 

کــه تــا ســر حــد مــرگ بــه خــوردن رو بیــاورد. 

آرنوفســکی خــود در مصاحبــه‌ای بــه نمایشــنامه نهنــگ اشــاره می‌کنــد 

و می‌گویــد تصــور می‌کنــم ایــن فیلــم تمامــا دربــاره برقــراری ارتبــاط بــا 

افــرادی اســت کــه شــما معمــولا بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار نمی‌کنیــد. فکــر 

ــک  ــوان ی ــگ را به‌عن ــار نهن ــن ‌ب ــش اولی ــال پی ــی ۱۰ س ــم وقت می‌کن

ــد کــه نمی‌دانســتم  نمایــش دیــدم، شــخصیت‌هایی روی صحنــه بودن

قــرار اســت بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــم و در عــرض ۵ دقیقــه شــروع بــه 

نزدیــک شــدن بــه آنهــا کــردم و در پایــان نمایــش گریــه کــردم. بنابرایــن 

ایــن داســتان بــا پتانســیل تبدیــل شــدن به یک فیلــم واقعــا هیجان‌انگیز 

ــود  ــت خ ــن حال ــا در بهتری ــه فیلم‌ه ــت ک ــان اس ــن زم ــرا در ای ــود زی ب

ــا شــخصیت‌هایی  ــم ب ــد. هنگامــی کــه شــما در یــک فیل قــرار می‌گیرن

ــر  ــه یک‌دیگ ــا ب ــا کام ــتند ام ــره‌ هس ــه غیرمنتظ ــد ک ــات می‌کنی ملاق

متصــل هســتید.  

در فیلــم نیــز داســتان معلمــی را می‌بینیــم کــه بــه بیمــاری چاقــی شــدید 

دچــار اســت و امیــدوار اســت بــار دیگــر بتوانــد بــا دختــرش رابطــه خوبــی 

برقــرار کنــد. برنــدن فریــزر )Brendan Fraser( نقش اصلــی فیلم را بازی 

می‌کنــد و آن انــدازه بی‌نظیــر اســت کــه همــه حتــی مخالفــان فیلــم را 

بــه تحســین واداشــته اســت. چارلــی بــه شــکل آنلایــن تدریــس می‌کنــد 

و بــه هیــچ رو نمی‌خواهــد دانش‌آموزانــش او را ببیننــد و همــواره وبکــم 

لپ‌تاپــش خامــوش اســت. چارلــی کســی اســت کــه رنج‌هــای مختلفــی 

دارد امــا عمیقــا امیــدوار اســت و صداقــت را در آدم‌هــا دوســت دارد. او 

ــی  ــود را به‌خوب ــف خ ــان دارد و عواط ــی مهرب ــرش قلب ــاف ظاه ــر خ ب

ــا و  ــته پیچیدگی‌ه ــی توانس ــش اول به‌خوب ــر نق ــد. بازیگ ــروز می‌ده ب

ــادی،  ــدوه و ش ــی از ان ــد. تلفیق ــروز ده ــی را ب ــخصیت چارل ــت ش ظراف

ایمــان و شــرک، امیــد و ناامیــدی، عشــق و نفــرت و دوگانه‌هــای دیگــری 

کــه بازیگــر توانســته به‌خوبــی بیافرینــد و مخاطــب را شــگفت‌زده کنــد. 

بــاری، بخش‌هایــی از فیلــم »نهنــگ« بــه خوبــی نقش‌آفرینــی 

خیره‌کننــده و درخشــان برنــدن فریــزر نیســت، امــا بایــد گفــت کــه فیلــم 

ارزش دیــدن را دارد. فیلــم آرنوفســکی فیلــم تلخــی اســت، فیلمــی اســت 

کــه افــراد را بــه فکــر وادار می‌ســازد. اگرچــه فیلمنامــه اشــکالات بســیار 

دارد و بــرای نمونــه پرداخــت آن بــه مســائل مذهبــی بســیار خام‌دســتانه 

ــخصیت  ــوان در ش ــز می‌ت ــیاری را نی ــای بس ــت و تضاد‌ه ــطحی اس و س

چارلــی یافــت امــا بــاز هــم نمــره قبولــی می‌گیــرد. 

نگاهی به فیلم »نهنگ« 2022 جدید‌ترین ساخته آرنوفسکی

تنهایی و رنج انسان مدرن
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